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يادداشت بر مجموعه «سام وو نترسو»

تعدادي از سوالهاي كه در موضوع ترس، براي بچهها مطرح مشود اينها هستند: از چ بايد بترسيم؟
چقدر بايد بترسيم؟ اگر بترسيم آبرويمان مرود؟ اگر نترسيم خيل باحال هستيم؟

سام وو دقيقا درگير اين سوالهاست؛ سوالهاي كه او را وارد ماجراهاي اين مجموعه كتابها مكند.
ترس كودكان در وهله اول يك فرآيند طبيع است. اگر انسان نترسد ممن است خطرات زيادي را تجربه
كند و از خيل از اين حوادث هم جان به در نبرد. پس ترس يك عامل بازدارنده است، چيزي كه ما را از
خطرها دور مكند، سام وو هم با همين استدلال خودش را ترسو نمداند. او خودش را پسري آيندهنر و
محتاط مداند كه حواسش به همهچيز هست. اصلا از كجا معلوم آدم وقت از نردبان بالا مرود، نيفتد؟
از كجا معلوم مار نيموجباي كه مگويند سم نيست، نصف شب هوس نند آدم را بخورد؟ از كجا
معلوم بخش از ساحل كه مگويند كوسه ندارد، يكدفعه محل مهمان كوسهها نشود؟ آدم بايد احتياط
كند؛ اما شايد ديران احتياط زيادي ما را درك ننند. ترسها معمولا در كودكان طولان و ادامهدار
و حت غريبهها، حيوانات، تنهاي ،داشته باشند: تاري متنوع و متفاوت توانند دلايل خيلنيستند و م

 .موجودات خيال

اما ي از مهمترين ترسهاي كودكان در بين سنين 7 تا 12 سال، ترس از طرد شدن توسط گروه
همسالان است. در اين سنين كودك بيشتر از گذشته به سمت اجتماع شدن مرود و مدام نران اين
است كه با معيارهاي همسالانش براي پذيرفته شدن فاصله داشته باشد. اين معيارها را خود بچهها تعيين
مكنند و گاه اين معيارها متواند بسيار احمقانه باشند. اما در هر صورت كودك براي پذيرفته شدن
مخواهــد خــودش را بــه ايــن معيارهــا نزديــك كنــد. در مجمــوعه ســام وو نترســو، تــرس بــزرگ ســام وو
رودرروي با رالف است. هملاساي كه مدام سام وو را تحقير مكند و او را شايسته دوست و اصلا
شايسته مراوده نمبيند. اتفاق كه در اوايل جلد يك براي سام وو مافتد، اتفاق كه ناش از ترس
اوست، يك بهانه به دست رالف مدهد تا هميشه او را جلوي بقيه كوچك كند. حالا سام وو بايد تلاشش
را بيشتر كند تا آن خاطره را از ذهن بقيه پاك كند و يك پسر شجاع واقع به چشم بيايد. سام وو هنوز هم
مترسد، هنوز هم مخواهد احتياط كند اما نياز دارد كه توسط همسالانش پذيرفته شود و آن خاطره بد
را از ذهن همه پاك كند. براي همين فر مكند و نقشه مچيند. او دو دوست نزديك به خود در مدرسه
دارد كه تا به حال آنها را به خانهشان دعوت نرده. او در حال غلبه كردن بر ي از ترسهاي خودش
آنها را دوست نداشته باشند، يا مادربزرگش كه خيل كنترسد دوستانش غذاهاي هناست. او م
كلمات را هنوز به زبان هنكن مگويد دوستانش را گيج كند. اما سام وو بر ترسش غلبه مكند و
دوستانش غذاهاي عجيب آنها را آزمايش مكنند. سام وو تاييد مشود و حت يك روز با دوستانش
هشتپـاي كبـاب مخـورد؛ غـذاي مـورد علاقـه مـادربزرگش. سـام وو از يـ از راههـاي مقـابله بـا تـرس
استفاده كرده، بدون اينه داستان اين را مستقيم به ما بويد. او با ترسش رودررو شده و راهحل مناسب
را براي اين رودرروي پيدا مكند. سام وو در حال تغيير است، نه تغيير به سمت شجاع شدن آنطور كه
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رالف مخواهد، آنطور كه معيار غلط بيرون به او تحميل مكند، بله تغييري متناسب با شخصيت
خودش. 

در جلد دوم، جاي كه سام وو مخواهد راه غلبه بر ترس از كوسهها را در ساحل بيابد، باز هم سراغ
همين راهحل مرود و اين راهحل كمش مكند كه در مهمان به يك قهرمان تبديل شود. سام وو به
مرور ياد مگيردكه چطور هم بترسد، هم محتاط باشد، هم هيچكس به او ان ترسو بودن نزند. انار او

چيزي را ياد مگيرد كه گاه ما هم به آن نياز داريم.
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